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The western family has undergone serious changes since the 1950s, which are now 
known as the “second demographic transition.” One of the most important explanations 
for these changes is the theory of “ideational shift” by Lesthaeghe and others that em-
phasizes the changes from materialist values to post materialist values as the main factor 
in what is considered “less family” and the continuation of these trends with the expan-
sion of this set of values. But recent evidence shows that in Nordic Europe, which is in 
the vanguard of embracing post-materialist values, the “less family” has stalled and even 
reversed. But recent evidence shows that in Nordic Europe, which are in the vanguard of 
embracing post-materialist values, the “less family” has stalled and even reversed. Based 
on this evidence, alternative explanations such as “Gender Revolution” and “gender-egal-
itarian equilibrium” are presented with emphasis on structural and institutional condi-
tions. Secondary analysis of the data of the fifth wave of the “Study of European Values” 
shows that the existing trends are more in line with these new theories. According to 
studies, the main reason for the change in trends in Northern Europe is the adaptation 
of family relationships and public policies to changing gender roles and the orientation 
of social policies to support the family and its adaptation to new structural and econom-
ic conditions. Policies referred to in this article as “Family Supportive-Adaptive Policies”.
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خانواده غربی از دهه 1950 دگرگونی هایی جدی را تجربه کرده است که امروزه تحت عنوان »دومین 
گذار جمعیتی« شناخته می شوند. یکی از مهم ترین تبیین های ارائه شده درخصوص این تغییرات، نظریه 
تغییرات ارزشی توسط لستهیگ و دیگران است که در آن تغییرات از ارزش های مادی گرایانه به ارزش های 
پسامادی گرایانه به عنوان عامل اصلی آنچه کاهش خانواده تلقی می شود و استمرار این روندها با گسترش 
این مجموعه ارزشی تأکید شده است، اما بر اساس شواهد جدیدتر مبنی بر متوقف شدن روند کاهش خانواده 
و حتی معکوس شدن این روندها، یعنی اقبال مجدد به تشکیل خانواده و فرزندآوری در اروپای نوردیک 
که در پذیرش ارزش های پسامادی گرایانه پیشرو هستند، تبیین های بدیلی همچون نظریه های »انقلاب 
جنسیتی« و »تعادل برابرگرای جنسیتی« با تأکید بر شرایط ساختاری و نهادی ارائه شده اند. تحلیل ثانویه 
داده های موج پنجم مطالعه ارزش های اروپایی نشان می دهد که روندهای موجود بیشتر با این نظریه ها 
هم خوانی دارند. بر اساس مرور مطالعات صورت گرفته، عامل اصلی معکوس شدن روندها در اروپای نوردیک، 
تطبیق مناسبات درون خانواده و سیاست های عمومی با تغییرات صورت گرفته در نقش های جنسیتی 
و جهت گیری سیاست های اجتماعی در جهت حمایت و تطبیق خانواده با شرایط ساختاری و اقتصادی 
جدید است که در این مقاله از آن تحت عنوان »سیاست های حمایتی انطباقی خانواده« نام برده شده است. 

کلیدواژه ها: 
خانواده، تغییرات 

ارزشی، شرایط 
ساختاری، 

سیاست گذاری خانواده
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تاریخ پذیرش: 16 مهر 1400 
تاریخ انتشار: 12 بهمن 1400



زمستان 1400. دوره 11. شماره 41

216

مقدمه

ایران، خانواده تغییراتی جدی را تجربه  در جامعه 
نیز  بیشتری  شتاب  اخیر  دهه های  در  که  می کند 
گرفته اند. میانگین سن در اولین ازدواج مردان به جز 
سال  از   ،1365 تا   1345 سال های  طی  نزولی  سیر 
1365 به طور پیوسته سیری صعودی در پیش گرفته 
است، به طوری که از 23/8 سال، در سال 1365 به 
27/4 سال، در سال 1395 افزایش یافته است. میانگین 
از 18/4  روندی صعودی،  با  نیز  زنان  در  ازدواج  سن 
 1395 سال  در  سال،   23 به   1345 سال  در  سال، 
افزایش یافته است )مرکز آمار ایران، 1388 و 1397(. 

همچنین تعداد ازدواج ثبت شده با روند کاهشی 
از 874،792 عدد در سال 1390 به 550،565 در 
سال 1397 کاهش یافته و در مقابل در همین بازه 
زمانی و البته با فراز و نشیب هایی تعداد طلاق  از 
یافته  افزایش  مورد  به 175،614  مورد   142،841

است )مرکز آمار ایران، 1397(. 

به موازات این آمار، داده های منتشر شده از مراجع 
به  مربوط  متفاوت  آمارهای  درخصوص  مختلف، 
متوسط  ثبت شده،  ولادت های  از جمله  فرزندآوری، 
بعُد خانوار، نرخ باروری و... هرچند با اختلاف هایی، 
هستند  باروری  نرخ  کاهش  بیانگر  مجموع  در 
)مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی 

ایران، 1398(. 

1. ادبیات موضوع

فارغ از مناقشه هایی که در خصوص نحوه محاسبه 
این روندها وجود داشته و همچنین احتیاط ها و دقت 
نظرهایی که باید در تحلیل و تفسیر این روندها مورد 
توجه قرار داد، در گفتمان رسمی و حتی تا میزان 
زیادی در گفتمان عمومی، این روندها نگران کننده 

و دال بر فرایند کاهش خانواده تلقی شده و حتی 
بر اساس آن ها زوال خانواده نیز پیش بینی می شود.

این نگرانی ها سبب شده مقوله خانواده که تا پیش 
از این عمدتاً در وابستگی با سیاست های جمعیتی 
مقوله ای  عنوان  به  به تدریج  بوده،  توجه  مورد 
قرار گرفته و زمینه ساز ظهور  مستقل مورد توجه 
سیاست گذاری خانواده به صورت حوزه ای مستقل 
شوند. در آغاز این روند، در برنامه چهارم توسعه، لزوم 
تدوین لایحه مربوط به تحکیم خانواده مطرح شد، 
هرچند که همچنان تنها به صورت کلی به خانواده 
اشاره شده و برنامه یا سیاست مدون و صریحی وجود 

نداشت. 

سیاستی  چرخش  به  توجه  با   ،1385 سال  از 
و ضرورت  خانواده  تحکیم  در جهت  صورت گرفته 
لوایح  و  ارائه طرح ها  فرزندآوری، شاهد  به  تشویق 
و  »اهداف  ازدواج؛  سامان دهی  همچون  متعددی 
و  تحکیم  سیاست های  و  خانواده  تشکیل  اصول 
تعالی آن« مصوب سال 1384 شورای عالی انقلاب 
فرهنگی؛ قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384؛ 
طرح ازدواج آسان و همچنین »طرح جامع جمعیت 

و تعالی خانواده« و... بوده ایم.

مرور این طرح ها و لوایح نشان می دهد که توجه 
به خانواده به عنوان یک حوزه سیاستی مستقل و 
چرخش سیاستی مترتب بر آن، به تعبیر سگالن، بر 
اساس درکی از بحران خانواده است که بیش از آنکه 
تحلیل یا شناخته شده باشد، »احساس می شود«. 
بر همین اساس بی توجه به درک و فهم بنیادین از 
تحولات خانواده، شناخت زمینه های ساختاری این 
تحولات، استفاده از تجارب جهانی و مورد بحث قرار 
و  ارائه طرح ها  به  رقیب، منجر  دادن سیاست های 
لوایحی شده است که عمدتاً فاقد انسجام درونی به 
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لحاظ ابعاد مختلف مربوط به الگوی مطلوب خانواده 
مورد توجه این لوایح و طرح ها، تفسیر ارائه شده از 
تحولات خانواده و سیاست ها و برنامه های پیشنهادی 
»وضعیتی  که  شرایطی  هستند.  آن  با  متناسب 
ایران  برای سیاست گذاری خانواده در  را  آنومیک« 
رقم زده است. وضعیتی که در عدم انطباق اهداف 
این  تحقق  برای  پیشنهادی  برنامه های  و  طرح ها 

اهداف بازتاب یافته است )جنادله و رهنما، 1398(.

جوامع  که  می دهند  نشان  مختلف  مطالعات 
مختلف با درنظر گرفتن تفاوت های ناشی از بافت 
الگوهای  و زمینه های اجتماعی متفاوت، روندها و 
نسبتاً مشابهی را به لحاظ تحولات و دگرگونی های 
 Byun et al.,( می کنند  تجربه  خانواده  به  مربوط 
پس   .)2002; Arriagada, 2002; Gomes, 2006
درس آموزی از تجارب سایر جوامع، به ویژه جوامعی 
که در تجربه این تحولات و سیاست گذاری در این 
حوزه پیشگام هستند، می تواند زمینه مناسب و نقطه 
آغاز مطمئنی برای سیاست گذاری خانواده در جامعه 
ما باشد. در این مقاله تلاش می شود بر اساس تجربه 
تحولات خانواده در جوامع اروپایی و مناقشات نظری 
و سیاستی صورت گرفته حول این تحولات و با اتکا 
دلالت های  برخی  تجربی،  یافته های  و  شواهد  بر 
سیاستی قابل استفاده در جامعه ایران را استخراج 

کرد. 

1. دومین گذار جمعیتی و مناقشات نظری: علل 
و آینده روندها

کشورهای غربی پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه 
از نیمه دوم دهه 1950 به بعد، شاهد تغییرات جدی 
در خانواده و رفتارهای مربوط به آن شدند. مجموعه 
تغییراتی که امروزه به تبعیت از لستهیگ و وان دکا 

جمعیتی«1  گذار  »دومین  عنوان  تحت   )1986(
 .)Lesthaeghe, 1998( شناخته می شوند

ویژگی های مشخصه دومین گذار جمعیتی، ظهور 
روندهایی همچون فروپاشی خانواده2و افزایش طلاق، 
از  اجتناب  و  ازدواج  در  تأخیر  باروری3،  نرخ  افت 
پیوندهای رسمی و در مجموع رویگردانی از ازدواج و 
در مقابل افزایش هم باشی یا تجرد زیستی و افزایش 
Lesthae-( 4 بوده است یموالید در پیوندهای توافق
ghe,1998:5; Goldscheider, Bernhardt & Lap-

 pegård, 2015:207(. این روندها ابتدا در کشورهایی 
اسکاندیناوی،  ایالات متحده و کشورهای  همچون 
مشهود بودند. سپس به سایر کشورهای غربی نیز 
Lesthaeghe, 2010:212; Es- )گسترش پیدا کردند 

 .)ping-Andersen & Billari, 2015:1

این تحولات، زمینه ساز مناقشات نظری و مطالعات 
تجربی دامنه داری شدند که تا کنون ادامه داشته و به 
دو محور اصلی در ارتباط با این تحولات را توجه 
این  علت یابی  بر  ناظر  که  اول  محور  در  کرده اند. 
روندها است، می توان سه چشم انداز نظری عمده را از 
 Lesthae-( 5 یهم متمایز کرد. نظریه تغییرات ارزش

 ghe, 1995 & 2010; Van de Kaa, 2001; Preston,
 Becker,( خانواده6  جدید  اقتصاد  نظریه   ،)1986
East-( 7و نظریه محرومیت اقتصادی نسبی )1973

 .)erlin, 1976

در چشم انداز نظری تغییرات ارزشی یا به تعبیر 
اسپینگ اندرسن و بیلاری، سناریوی پست مدرن 

1. Second Demographic Transition
2. Union Dissolution
3. Baby Bust
4. Consensual Unions
5. Ideational Shift
6. New Home Economics
7. Relative Economic Deprivation
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دیگران  و  لستهیگ  توسط  »کاهش خانواده«8 که 
به  به آن توجه شده است، دومین گذار جمعیتی 
تغییرات ارزشی از ارزش های مادی گرایانه9 )امنیت 
اقتصادی و فیزیکی( به ارزش های پسامادی گرایانه10 
)خودشکوفایی فردی و کیفیت زندگی( یا ارزش های 
پست مدرن در کشورهای مرفه تر نسبت داده شده 

.)Van de Kaa, 2001( است

ارزشی  ترجیحات  به  دادن  اولویت  با  لستهیگ 
بر شرایط ساختاری، ارزش های جدید را به عنوان 
Gold- )محرک مستقل رفتار افراد معرفی می کند 

اساس  این  بر   .)scheider et al., 2015 :213
تمایلات سکولار، برابرگرایانه و ضد اقتدارگرایانه11، 
استقلال  بر  تأکید  و  خودشکوفایی12  ارزش های 
الگوهای  برای  قوی  پیش بینی کننده ای  فردی، 
همچون،  نامتعارفی  وضعیت های  شامل  زندگی 
هم باشی پیش از ازدواج و فرزندآوری در هم باشی 

 .)Lesthaeghe, 2010( هستند

کردن  برآورده  در  افراد  توانایی  با  منظر،  این  از 
نیازهای مادی و در نتیجه گسترش ارزش های پست 
مدرن، یعنی افزایش اولویت نیازهای »مرتبه بالاتر«13 
تحقق بخشی15  خود  و  خودشکوفایی14  همچون 
سنتی  نگاه  فردگرایانه،  زندگی  سبک  به  تمایل  و 
اهمیت  افراد  و  زندگی خانوادگی کمرنگ شده  به 
کمتری برای پاداش های متعارفی همچون داشتن 
فرزند و حفظ ازدواج های مادام العمر قائل شدند. بدین 
ترتیب، هزینه فرصت تعهد خانوادگی طولانی مدت بر 

8. Less Family
9. Materialist Values
10. Postmaterialist Values
11. Anti-authoritarian
12. Expressive Values
13. “Higher-order” Needs
14. Self-expression
15. Self-realization

اساس تأثیر منفی آن بر تحقق موفقیت فردی مورد 
Cherlin, 2016: 121; Esping-( توجه قرار می گیرد

 .)Andersen & Billari, 2015: 1

در مقابل، دو رویکرد دیگر بیشتر علل و شرایط 
ساختاری زمینه ساز دومین گذار جمعیتی را مورد 
جدید  اقتصاد  نظریه  اساس  بر  داده اند.  قرار  توجه 
و  رفاه  در  ازدواج،  دلیل  مهم ترین  بکر،  خانواده 
و  بودن مهارت زوجین  از مکمل  بهره وری حاصل 
با  بنابراین  است؛  نهفته  وظایف  در  تخصص گرایی 
همگرایی هرچه بیشتر مهارت های قابل عرضه مردان 
و زنان در بازار کار، عواید ازدواج کاهش یافته است. 

افزایش تحصیلات زنان و در نتیجه فراهم شدن 
فرصت های شغلی بهتر برای زنان، باعث شد آن ها 
برای تأمین امنیت اقتصادی خود، وابستگی کمتری 
مقابل  در  و  باشند  داشته  خانوار  اشکال سنتی  به 
هزینه فرصت مرتبط با وظایف خانگی و فرزندآوری 
و فرزندپروری افزایش یابد. در نتیجه آن ها، خدمات 
وظایف  این  جایگزین  را  بازار  توسط  فراهم شده 
فرسایش  خلاصه،  طور  به  ترتیب  بدین  کرده اند. 
خانواده، نتیجه فرعی تلاش زنان برای استخدام و 
Lesthaeghe, 1998: 6; Esping-An- )اشتغال است 

.)dersen & Billari, 2015: 1

در نظریه محرومیت نسبی ایسترلین، روندهای 
دومین گذار جمعیتی بر اساس تنش بین آرزوهای 
حرفه ای  و  شغلی  فرصت های  کمبود  و  مادی16 
مطلوب در دهه 1970 تبیین می شوند. بر این اساس، 
ایسترلین در تحلیل نوسانات چشمگیر باروری در 
آمریکا از سال 1940، یکی از عوامل تعیین کننده 
آرزوهای  بین  را تنش  فرزندآوری زوج های متأهل 
مادی آن ها و منابع شان معرفی می کند. اگر منابع 

16. Material Aspirations
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زوجین در نسبت با آرزوهای شان زیاد باشد، آن ها 
آزادی بیشتری در فرزندآوری احساس می کنند. اما 
کم  آرزوهای شان،  با  نسبت  در  منابع شان  چنانچه 
باشد، در فرزندآوری مردد خواهند شد. عامل مهم در 
ارزیابی منابع نیز، چشم انداز افراد در خصوص درآمد 

 .)Easterlin, 1976: 417-421( مورد انتظار است

بدین ترتیب شرایط سخت بازار کار، که ویژگی 
آن کمبود امکانات در مقایسه با درآمد مطلوب است 
)یعنی درآمد نسبی پایین(، منجر به تغییراتی در 
رفتار اقتصادی و جمعیتی افراد در جهت پر کردن 
آشکار،  واکنش های  از  یکی  می شود.  شکاف  این 
اجتناب از بار وابستگی )تکفل(17 اقتصادی از طریق 
در  یا  تشکیل خانواده  و  ازدواج  انداختن  تأخیر  به 
صورت متأهل بودن، داشتن فرزند کمتر برای امکان 

اشتغال مادر توأم با فرزندپروری است. 

از سوی دیگر، افزایش تنش های زناشویی ناشی 
از دشواری تحقق سطح مطلوب زندگی، منجر به 
والدین  گسترش  افزایش  و  شده  طلاق  و  جدایی 
مجرد، دلالت بر وخامت سطح زندگی این افراد دارد. 
همچنین والدین مجردی که سطح زندگی خود را 
با تهدید مواجه می بینند، برای جبران این وضعیت 
تشکیل  به  اقدام  یا  شده  خود18  والدین  سربار  یا 
می کنند  ازدواج19  چارچوب  از  خارج  واحدهای 

.)Easterlin et al., 1990: 278(

زمینه ساز  شرایط  با  ارتباط  در  که  دومی  محور 
دومین گذار جمعیتی مورد توجه بوده است، آینده 
و سرانجام این روندها است. هرچند هر سه تبیین 
می توان  و  کرده  توجه  یکسانی  روندهای  به  فوق، 
آن ها را تکمیل کننده همدیگر برای تبیین دومین 

17. Dependency Burden
18. Doubling Up With Their Own Parents
19. Unmarried Couple Union

از آن ها دلالت های  نظر گرفت،  گذار جمعیتی در 
متفاوتی در خصوص پیش بینی جهت این روندها 

قابل استنتاج است. 

بر اساس رویکرد تغییرات ارزشی، انتظار می رود 
مجموعه  فرامادی گرایانه،  ارزش های  گسترش  با 
و  یافته  استمرار  جمعیتی  گذار  دومین  روندهای 
شدت بیشتری پیدا کنند و بر این اساس، فرسایش 
خانواده20 پیش بینی می شود. این در حالی است که 
بر اساس دو رویکرد دیگر، می توان انتظار داشت در 
صورت تغییر شرایط ساختاری و در نتیجه کاهش 
خانگی  وظایف  و  خانواده  تشکیل  فرصت  هزینه 
افراد،  منابع  و  آرزوها  سطح  بین  تنش  کاهش  یا 
روندهای دومین گذار جمعیتی متوقف شده و حتی 

جهت معکوسی را در پیش بگیرند. 

اسپینگ اندرسن و بیلاری، بر این باروند که سه 
رویکرد  طرفداران  پیش بینی  اخیر،  شواهد  دسته 
روندهای  استمرار  درخصوص  ارزشی،  تغییرات 
دومین گذار جمعیتی و در نتیجه فرسایش خانواده 
را به چالش کشیده و نادرستی آن را نشان می دهند.

نه  اینکه، شواهد زیادی نشان می دهند که  اول 
کاهش باروری و نه جهش طلاق، هیچ کدام بیانگر 
با  ارتباط  در  افراد  ترجیحات  در  اساسی  تغییری 
و  ارزش ها  به  مربوط  مطالعات  نیستند.  خانواده21 
نگرش های خانواده، نشان دهنده ثبات چشمگیری در 
ترجیحات افراد، درخصوص ازدواج، مادری و تعداد 

فرزندان مطلوب هستند. 

معکوس  نشان دهنده  اخیر  داده های  اینکه،  دوم 
قرن  دوم  نیمه  طی  مشاهده شده  روندهای  شدن 
بیستم هستند. در حالی که در دومین گذار جمعیتی، 

20. Erosion of the Family
21. People’s Family Preferences
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مشارکت زنان در بازار نیروی کار، با تأخیر ازدواج و 
عدم ازدواج، باروری کم و حتی مافوق کم و افزایش 
طلاق همراه بود، شواهد جدید هرچه بیشتری نشان 
مشاهده شده،  روابط  این  از  بسیاری  که  می دهند 
 Goldscheider( شده اند  معکوس  حتی  یا  ضعیف 
et al., 2015: 207-8(. این امر، به ویژه در خصوص 
نرخ باروری مشهود است. به  گونه ای که نرخ باروری 
زنان  اشتغال  میزان  و  درآمد  اقتصادی،  توسعه  با 
رابطه مثبت پیدا کرده و سرعت به تأخیر انداختن 
Esping-Ander- )فرزندآوری کاهش پیدا کرده است 

 .)sen & Billari, 2015: 2

کشورهای اروپای جنوبی که زمانی دارای بالاترین 
باروری و کمترین میزان اشتغال زنان بودند، در حال 
حاضر کمترین میزان باروری را دارند، علی رغم اینکه 
همچنان از میزان اشتغال زنان کمتری برخوردارند. 
اروپا  در  باروری  میزان  بیشترین  اکنون،  مقابل  در 
در کشورهایی مشاهده می شود که دارای بیشترین 
میزان اشتغال زنان هستند. چرخش های22 بیشتری 
همچنین در رابطه بین نقش های جنسیتی و تشکیل 
Gold- )خانواده و طلاق در حال رخ دادن هستند 

.)scheider et al., 2015: 207-8

سوم اینکه، این تغییرات، به طور فزاینده ای حتی 
قابل مشاهده هستند  نیز  فردی  و  در سطح خرد 
رابطه   .)Esping-Andersen & Billari, 2015: 2(
تحصیلات با رفتار خانواده معکوس شده است. به 
این معنی که در ابتدا، زنان تحصیل کرده تر عموماً 
بیشتر به دنبال اشتغال بودند. از منظر ارزش های 
پست مدرن نیز این زنان، ارزش های فردگرایانه خود 
شکوفایی بیشتری را پذیرا بودند. بر این اساس، در 
و  کمتر  فرزندآوری  در  تحصیل کرده تر  زنان  ابتدا 

22. Reversals

روابط غیر متعارف پیشروتر بودند.

نشان دهنده  متحده،  ایالات  تازه ترین شواهد  اما 
رابطه U شکل بین سطح تحصیلات و میزان باروری 
هستند. درخصوص طلاق نیز ثبات ازدواج در جوامع 
اسکاندیناوی و آمریکا ]کشورهای پیشگام در دومین 
گذار جمعیتی[ در میان افراد دارای تحصیلات عالیه 
در حال افزایش است. در صورتی که در بین افراد 
شاهد  را  روند  این  عکس  کمتر،  تحصیلات  دارای 

هستیم. 

بیلاری،  و  اندرسن  اسپینگ  اساس،  همین  بر 
نزولی  و  نتیجه می گیرند که برخلاف مدل خطی 
ارزشی  تغییرات  تبیین  طرفداران  پیشنهادی 
درخصوص روندهای مربوط به خانواده، مدل مناسب 
برای ترسیم پویایی های تاریخی مربوط به باروری و 
دیگر روندهای خانواده، نموداری به صورت منحنی 

U شکل است. 

بر اساس این مدل، در مرحله اول، شاهد عمومیت 
الگوی مرد نان آور زن خانه دار هستیم. در این مرحله 
باروری بالا و ازدواج های باثبات داریم. مرحله دوم، 
ناظر به شرایطی است که انقلاب زنانه23 )انقلاب در 
نقش های زنانه( شروع شده، اما جامعه هنوز خود را 

با آن تطبیق نداده است. 

مراحل اولیه انقلاب زنانه، منجر به زیر سؤال بردن 
شد.  زمان  آن  در  خانوادگی  زندگی  متداول  شیوه 
در نتیجه تعادل پایدار خانواده در دوره های قبل، جای 
خود را به دوره ای طولانی از عدم قطعیت و آشفتگی 
هنجاری در ارتباط با نقش و هویت جنسیتی مناسب 
برای زندگی خانوادگی داد. این امر منجر به باروری 

پایین و بی ثباتی ازدواج شد. 

23. Female Revolution
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در نهایت در مرحله سوم با وضعیتی مواجهیم که 
انقلاب جنسیتی به مرحله ای توسعه پیدا کرده که 
در آن برابرگرایی جنسیتی به وضعیت هنجاری غالب 
تبدیل شده است. در این مرحله، انقلاب، هنجارهای 
خانوادگی جدیدی تولید کرد که با نقش جدید زنان 
در جامعه هماهنگ تر هستند. انتظار می رود در این 
مرحله، نتایجی حاصل شود که بیانگر تمایل افراد به 

ازدواج و فرزندآوری باشد.

مفهوم  بر  تکیه  با  نیز  همکارانش  و  گلدشایدر 
»انقلاب جنسیتی«24، الگوی مشابهی را درخصوص 
روندهای مربوط به خانواده مطرح می کنند. از نظر 
آن ها انقلاب جنسیتی کاملًا یک امر ساختاری است 
که مناسبات بنیادین بین مردان و زنان، به ویژه تمایز 
حوزه های عمومی و خصوصی را از نو شکل می دهد. 

بر اساس دیدگاه گلدشایدر و همکارانش، انقلاب 
اول  نیمه  است:  رفته  پیش  نیمه  دو  در  جنسیتی 
بیرون  با  صنعتی  کشورهای  در  جنسیتی  انقلاب 
رفتن زنان از خانه و ورود به حوزه عمومی آغاز شد. 
زنان نقش های جدیدی را به عهده گرفتند که در 
مقایسه با نقش های خانگی، حمایت بیشتری را برای 
خانواده های آن ها فراهم می کرد، اما در قبال تقبل 
این مسئولیت های اقتصادی نسبتاً زیاد، تنها مقدار 

کمی از مسئولیت های خانوادگی آن ها کاسته شد. 

در پاسخ به این وضعیت و ایجاد هماهنگی بین 
دو عرصه اقتصاد و خانواده، زنان مجبور به تأخیر 
و  ازدواج  نقش های خانوادگی همچون  پذیرش  در 
مادری و کاهش باروری شدند. علاوه بر این، هرچند 
جهت علّی بین اشتغال زنان و طلاق کاملًا واضح 
و مشخص نیست، رشد گسترده ای در میزان طلاق 
به موازات رشد مشارکت زنان در نیروی کار صورت 

24. Gender Revolution

پذیرش  افزایش  با  همراه  طلاق،  افزایش  گرفت. 
روابط جنسی غیرنکاحی25، منجر به کاهش تعهد 
زنان و مردان و در نهایت رشد گسترده هم باشی و 

فرزندآوری خارج از چارچوب ازدواج شد. 

نیمه دوم انقلاب جنسیتی به زعم گلدشایدر و 
همکارانش، برخی کشورها در حال تجربه کردن آن 
هستند، ناظر به مشارکت فزاینده مردان در حوزه 
برابرگرایانه تر  خصوصی خانه و خانواده و در نتیجه 
شدن ازدواج است. از نظر آن ها با توجه به شواهد 
فزاینده اخیر، هرچند این وضعیت هنوز عمومیت 
پیدا نکرده، اما در چندین کشور، کاملًا در جریان 
است و شواهد فزاینده ای نشان می دهند که نقش های 
مردانه مربوط به وظایف خانگی، شدت گرفته است. 
با دگرگونی حوزه عمومی اشتغال و حوزه خصوصی 
خانه توسط انقلاب جنسیتی، انتظار می رود تعادل 
جدیدی مبنی بر مناسبات برابرگرایانه تر بین زنان 
و مردان همراه با افزیش تعهد به همدیگر و افزایش 
Gold- بگیرد  صورت  فرزندان  به  مردان  )تعهد 

 .)scheider et al., 2015: 210-11

آن ها بر این باورند که همسریِ برابرگرایانه، نسبت 
به همسری ای که در آن زنان تقریباً همه کارهای 
مربوط به خانه و مراقبت از فرزندان را انجام می دهند، 
باثبات تر است. باروری نیز هرچند همچنان زیر سطح 
جایگزینی است، در بسیاری از کشورهای غربی در 
مقایسه با پایین ترین سطوح در اواخر قرن بیستم 
در حال افزایش است. این نویسندگان هرچند تأیید 
می کنند که برخی کشورها سریع تر وارد مرحله دوم 
انقلاب جنسیتی شده اند، اما بیان می کنند که مسیر 
کاملًا مشخص است، یعنی بقیه کشورها نیز وارد این 

.)Cherlin, 2016: 121( مرحله خواهند شد

25. Nonmarital Sexual Relationships
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یک  شاهد  ما  می رسد  نظر  به  اساس،  این  بر 
چرخش جمعیتی26 هستیم و این نشان می دهد که 
روند »کاهش خانواده« به جای اینکه بیانگر طلیعه 
یک عصر جدید باشد، یک مرحله گذار بود )اسپینگ 
در  چرخش   .)2-3  :2015 بیلاری،  و  اندرسن 
نشانگرهای کلیدی جمعیتی خانواده مشهود است. 
به گونه ای که در کشورهای اسکاندیناوی، بریتانیا و 
ایالات متحده آمریکا، شیب اجتماعی ازدواج، طلاق 
و مادری مجرد طی دهه های اخیر وارونه شده است 

.)Esping-Andersen & Billari, 2015: 2-5(

و  گلدشایدر  و  بیلاری  و  اندرسن  اسپینگ 
همکارانش، بر این باورند که جوامع غربی در حال 
ورود به مرحله جدیدی از زندگی خانوادگی هستند 
که مبتنی بر ازدواج های باثبات، برابرگرایانه و میل 
مجدد به باروری هستند: یک سرانجام خوش برای 
 Cherlin,( نیم قرن انواع تحولات اجتماعی آشفته

 .)2016: 121

اساس  بر  می شود،  تلاش  مقاله  این  ادامه  در 
اروپایی27  ارزش های  مطالعه  پنجم  موج  داده های 
)2017(، دو الگوی رقیب طرفداران رویکرد تغییرات 
ارزشی همچون لستهیگ و دیگران از یکسو و الگوی 
طرفداران رویکرد های ساختاری همچون اسپینگ 
اندرسن و بیلاری و گلدشایدر و همکارانش در سوی 
ارائه شده  تبیین های  سپس  و  شده  بررسی  مقابل 
درخصوص سمت و سوی تحولات روندهای خانواده 
با تأکید بر ملاحظات و دلالت های سیاستی مورد 

بحث قرار گیرند.

2. روش شناسی پژوهش

در این مطالعه، برای بررسی نگرش ها و رفتارهای 

26. Demographic Reversal
27. European Values Study (EVS)

مطالعه  پنجم  موج  اروپا،  در  خانواده  به  مربوط 
ثانویه  تحلیل  مورد   )2017( اروپایی  ارزش های 
قرار گرفته اند. برای امکان مقایسه بهتر، کشورهای 
اساس  بر  پیمایش،  این  در  مطالعه شده  اروپایی 
تجربه های تاریخی مشترک و شباهت های فرهنگی 

در چهار گروه دسته بندی شده اند:

فنلاند،  دانمارک،  )نوردیک(:  شمالی  اروپای 
ایسلند، نروژ و سوئد

هلند،  آلمان،  فرانسه،  اتریش،  غربی:  اروپای 
سوئیس و بریتانیا

اروپای جنوبی: ایتالیا و اسپانیا

ارمنستان،  آذربایجان،  آلبانی،  شرقی:  اروپای 
چک،  جمهوری  کرواسی،  بلاروس،  بلغارستان، 
لهستان،  لیتوانی،  مجارستان،  گرجستان،  استونی، 
و  اسلواکی  جمهوری  صربستان،  روسیه،  رومانی، 

اسلوونی

3. یافته های پژوهش

درخصوص  مطرح شده  رویکردهای  به  توجه  با 
غربی،  کشورهای  در  خانواده  تحولات  روندهای 
یافته ها در دو بخش سازماندهی شده اند: در بخش 
اول، به ترجیحات ارزشی و نگرشی توجه  کرده اند. در 
این بخش از تمایلات ارزشی اینگلهارت و بیکر الهام 
گرفته شده است. در این مطالعه، تنها نگرش های 
رفتاری  الگوهای  و  جنسیتی  نقش های  به  مربوط 
جدیدی که می توانند تأثیر مستقیمی بر ابعاد مختلف 

خانواده داشته باشند، مورد توجه قرار گرفته اند.

و  نگرش ها  بررسی  به  یافته ها  دوم  بخش  در 
رفتارهای مربوط به خانواده همچون اهمیت خانواده، 
خارج  روابط  و  ازدواج  تجربه  خانواده،  به  اعتماد 

علی جنادله و مریم رهنما. دومین گذار جمعیتی در اروپا و دلالت های آن برای سیاست گذاری خانواده در ایران



زمستان 1400. دوره 11. شماره 41

223

پرداخته ایم.  فرزندان  تعداد  و  ازدواج  چارچوب  از 
سازماندهی یافته های مطالعه در این بخش با هدف 
بررسی تناسب بین نگرش ها و رفتارهای مربوط به 
خانواده در کشورهای مختلف و تا حدودی آزمون 
دو رویکرد دومین گذار جمعیتی و انقلاب جنسیتی 

صورت گرفته است. 

3-1. ترجیحات ارزشی و نگرشی

3-1-1. نگرش های جنسیتی

در پیمایش مطالعه ارزش های اروپایی از گویه های 
مختلفی، از جمله: اشتغال مادران باعث اذیت بچه ها 
می شود؛ درمجموع مردان در مقایسه با زنان رهبران 
دانشگاهی  تحصیلات  هستند؛  موفق تری  سیاسی 
برای پسران مهم تر است تا برای دختران؛ در کل 
مردان نسبت به زنان مدیران موفق تری هستند؛ در 
شرایطی که مشاغل کمیاب اند، مردان نسبت به زنان 
حق بیشتری برای گرفتن این مشاغل دارند؛ برای 
شده  استفاده  افراد  جنسیتی  نگرش های  سنجش 

است.

برای  شاخصی  می توان  گویه ها  این  ترکیب  با 
مقایسه میزان پذیرش نگرش های جنسیتی سنتی 
به گونه ای  کرد.  فراهم  مطالعه  مورد  کشورهای  در 
که پذیرش و موافقت با این گویه ها بیانگر نگرش 
جنسیتی سنتی و مخالفت با آن ها در جهت پذیرش 

و موافقت با نگرش های جنسیتی برابرگرا است. 

با توجه به میانگین های به دست آمده در مقیاس 
صد )میانگین بیشتر به منزله نگرش های جنسیتی 
میانگین  )با  شرقی  اروپای  کشورهای   سنتی تر(، 
41/2( در مقایسه با مناطق دیگر دارای نگرش های 
جنسیتی سنتی تری هستند. همچنین همان گونه که 
انتظار می رفت، کمترین میزان نگرش های جنسیتی 

سنتی نیز در اروپای شمالی )با میانگین 15/6( است 
)جدول شماره 1(. 

این یافته با تحقیقات مختلفی که بیانگر پیشرو 
بودن کشورهای نوردیک در پذیرش برابری جنسیتی 
است، مطابقت دارد. بر اساس این مطالعات، عمده 
زوج ها در کشورهایی همچون دانمارک، نروژ و سوئد، 
Esp- )تقسیم کار خانگی برابرگرایانه را پذیرفته اند 

ing-Andersen & Billari, 2015: 25(. اروپای جنوبی 
)با میانگین 27/9( و اروپای غربی )با میانگین 23/2( 

نیز به ترتیب در بین این دو منطقه قرار گرفته اند.

رفتارهای  و  جنین  سقط  طلاق،  به  . نگرش   2-1-3
جنسی خارج از چارچوب ازدواج

از جمله موضوعات و مباحثی که به عنوان معرف 
نگرش های سنتی نسبت به ازدواج و خانواده و وجه 
تمایز جوامع در این خصوص در مطالعه ارزش های 
افراد  دیدگاه  گرفته اند،  قرار  توجه  مورد  اروپایی 
سقط  همچون  مواردی  پذیرش  میزان  درخصوص 
جنین، طلاق، روابط فرازناشویی، فحشا و غیره است. 

با توجه به میانگین های به دست آمده در مقیاس 
رواداری  بیشترین  اروپایی،  ده، در همه کشورهای 
بی قیدی  جنین،  سقط  سپس  طلاق،  به  نسبت 
جنسی و در نهایت کمترین رواداری نسبت به فحشا 
است. در دو مورد آخر در همه کشورها به جز اروپای 
شمالی، درخصوص بی قیدی جنسی، میانگین کمتر 
از پنج است، یعنی کمتر از حد متوسط و به ویژه، 
درخصوص فحشا درحد عدم پذیرش است )جدول 

شماره 2(. 

در همه موارد، بیشترین رواداری در اروپای شمالی 
مشاهده می شود. حتی، در خصوص دو مورد بی قیدی 
جنسی و فحشا، که میانگین ها بیانگر عدم پذیرش این 
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موارد هستند، باز هم اروپای شمالی، رواداری بیشتری 
دارد. در مقابل کمترین رواداری نسبت به همه موارد، 
به  که  به  گونه ای  است،  شرقی  اروپای  به  مربوط 
جز میانگین مورد طلاق که در حد متوسط است، 
میانگین رواداری در همه موارد در اروپای شرقی کمتر 
از پنج و به ویژه، درخصوص بی قیدی جنسی و فحشا 

به سمت عدم پذیرش میل کرده است. 

شاخص کلی رواداری با در نظر گرفتن طلاق نشان 
می دهد که در اروپای شمالی و غربی، رواداری نسبت 
این موارد بیشتر از حد متوسط و در اروپای شرقی 
حذف  با  اما  است،  متوسط  حد  از  کمتر  جنوبی  و 
همه کشورهای  در  رواداری  میانگین  گزینه طلاق، 

اروپایی کاهش می یابد، به گونه ای که در اوپای شمالی 
میانگین رواداری به حد متوسط نزدیک شده و در 

اروپای غربی از حد متوسط هم کمتر می شود.

3-1-3. نگرش به همجنس گرایی

از جمله موضوعاتی که در مطالعه اینگلهارت و بکر 
به عنوان معرف ارزش ها و نگرش های پست مدرن یا 
به تعبیر ایشان پسامادی گرایانه مورد توجه قرار گرفته 
است، نگرش به همجنس گرایی است. بر همین اساس 
در پیمایش مورد مطالعه ما و با تأسی به اینگلهارت و 
بکر، از افراد پرسیده شده است که همجنس گرایی را 

چقدر قابل توجیه یا قابل پذیرش می دانند. 

جدول 1. میانگین شاخص نگرش های جنسیتی سنتی )میانگین بیشتر نگرش های سنتی تر( 

شرقیجنوبیغربیشمالیاروپا

3/115/623/227/941/2میانگین )از صد(

47302837912296323023397تعداد پاسخ گویان

F4363/4

Sig.0/000

جدول 2. نگرش  به طلاق، سقط جنین و رفتارهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج )میانگین بیشتر پذیرش بیشتر(

.FSigشرقیجنوبیغربیشمالیاروپا

6/58/37/56/55/33540/6000طلاق

5/67/826/455/5126/43845/70.000سقط جنین

4/35/94/94/73/31964/7000بی قیدی جنسی 

3/24/33/63/42/41842/7000فحشا )روسپی گری( 

43/359/953/646/23/14302/1000شاخص کل )از صد( با طلاق

37/252/547/14025/73675/6000شاخص کل )از صد( بدون طلاق
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در این میان، شهروندان اروپای شمالی در مقایسه 
با  موافقت  بیشترین  اروپایی،  دیگر  کشورهای  با 
همجنس گرایی را اعلام کرده بودند )81/1 درصد(. 
پذیرش  میزان  بیشترین  شمالی،  اروپای  از  پس 
همجنس گرایی در اروپای غربی است )68/9 درصد(. 
پاسخ گویان،  درصد   53/4 نیز  جنوبی  اروپای  در 
همجنس گرایی را قابل قبول ارزیابی کرده بودند، اما 
در اروپای شرقی تنها 15/6 درصد پاسخ گویان گفته 

بودند که همجنس گرایی قابل قبول است. 

سؤال دیگر، ناظر به شایستگی همجنس گرایان 
با  موافقت  بیشترین  است.  والدگری  نقش  برای 
نقش های  برای  همجنس گرا  زوج های  شایستگی 

اروپای  در  دارد.  اروپای شمالی وجود  در  والدگری 
شمالی، 69/6 درصد پاسخ گویان تأیید کرده بودند 
اندازه زوج های دیگر،  به  که زوج های همجنس گرا 
والدین خوبی هستند. در مقابل در اروپای شرقی، 
نزدیک به 70 درصد پاسخ گویان در این کشورها، 
نقش های  برای  همجنس گرا  زوج های  شایستگی 
با  موافقت  درصد  بودند.  نکرده  تأیید  را  والدینی 
شایستگی والدینی همجنس گرایان در اروپای غربی 
58/7 درصد و در اروپای جنوبی 38/4 درصد بوده 

است. 

بر اساس شاخص ترکیبی نگرش به همجنس گرایی، 
بیشترین نگرش مثبت به همجنس گرایی متعلق به 

جدول 3. میانگین شاخص نگرش به همجنسگرایی )میانگین بیشتر  نگرش مثبت تر(

شرقیجنوبیغربیشمالیاروپا

50/881/873/561/224/8میانگین )از صد(

45565825712389300621913تعداد پاسخ گویان

F13013/4

0/000سطح معنی داری

جدول 4. اهمیت خانواده در مقایسه با حوزه های دیگر زندگی )میانگین از چهار و میانگین بیشتر  اهمیت بیشتر(

.Sigجنوبیشرقیشمالیغربیاروپا

3/863/833/893/863/890/000خانواده

3/403/463/523/333/410/000دوستان و آشنایان

3/293/353/413/203/320/000اوقات فراغت

3/413/303/333/473/680/000شغل

2/362/572/612/122/400/000سیاست

2/452/172/142/712/630/000دین
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اروپای شمالی با میانگین 81/8 است. پس از آن، 
جنوبی  اروپای  و   73/5 میانگین  با  غربی  اروپای 
شرقی،  اروپای  در  اما  است،   61/2 میانگین  با 
میانگین شاخص با شیب تندی کاسته شده و به 
24/8 می رسد. به این معنی که در اروپای شرقی، 
دارند  به همجنس گرایی  منفی  نگرشی  شهروندان 

)جدول شماره 3(. 

3-2. نگرش ها و رفتارهای مربوط به خانواده

مجموع یافته های فوق، بیانگر پیشتازی کشورهای 
جنسیتی  نگرش های  پذیرش  در  شمالی  اروپای 
برابرگرایانه و پست مدرن است. در کشورهای اروپای 
غربی نیز بعد از اروپای شمالی، نگرش های جنسیتی 

برابرگرایانه و پست مدرن گسترش و شیوع بیشتری 
دارد. در مقابل، کشورهای اروپای شرقی و جنوبی از 

نگرش های سنتی تری برخوردار هستند. 

در این بخش به نگرش ها و رفتارهای مربوط به 
خانواده، با هدف پرداختن به این موضوع که توزیع 
نگرش های جنسیتی و پست مدرن در کشورهای 
مورد مطالعه، با توقعات و پیش بینی های کدام یک 
از دو رویکرد رقیب، یعنی دومین گذار جمعیتی و 
جنسیتی(  برابرگرایی  تعادل  )یا  جنسیتی  انقلاب 

مطابقت بیشتری دارد، می پردازیم. 

3-2-1. اهمیت خانواده 

پیمایش های  در  که  سؤالاتی  مهم ترین  از  یکی 

جدول 5. تجربه ازدواج

خی دو شرقیجنوبیغربیشمالیاروپا
)x^2(

Sig.

همه نمونه
75/673/772/571/978/8دارای تجربه ازدواج 3

275/30/000
24/426/327/528/121/2بدون تجربه ازدواج

افراد بالای 
سی سال

86/885/283/282/590/5دارای تجربه ازدواج 4
479/30/000

13/214/816/817/59/5بدون تجربه ازدواج

جدول 6. تجربه رابطه هم باشی در افراد غیرمتأهل

شرقیجنوبیغربیشمالیاروپا

12/311/521/24/77/9درصد افراد دارای رابطه هم باشی در کل پاسخ گویان

درصد افراد دارای رابطه هم باشی در افراد 
غیر متأهل

27/627/738/910/220/1بله

72/472/361/189/879/9خیر

100x^2=1128/7کل

25210Sig.= 0.000تعداد پاسخ گویان
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جهانی، در ارتباط با نگرش های مربوط به خانواده مورد 
سؤال قرار گرفته، میزان اهمیت خانواده در زندگی 
افراد است. نتایج به دست آمده از موج پنجم پیمایش 
اکثریت  می دهند  نشان  اروپا،  ارزش های  مطالعه 
اهمیت  پاسخ گویان )97/8 درصد(  اتفاق  به  قریب 
زیادی برای خانواده در زندگی خود قائل هستند، به 
 گونه ای که در همه کشورهای اروپایی مورد مطالعه، 
زندگی،  با دیگر حوزه های  مقایسه  پاسخ گویان در 
بیشترین اهمیت را برای خانواده قائل هستند. این 
در حالی است که جایگاه حوزه های دیگر به لحاظ 
است.  متفاوت  مختلف،  کشورهای  در  اهمیت، 
نیز نشان می دهند  پیمایش های دیگر  و  مطالعات 
که در اغلب کشورها، حتی کشورهای توسعه یافته و 
لیبرال، خانواده همچنان از اهمیت مرکزی در زندگی 
افراد برخوردار بوده و افراد همچنان مایل به تشکیل 
 McDonald, 1997; Nolan, 2002;( خانواده هستند

.)Van Peer, 2000 

اما نکته جالب و قابل تأمل این است که در حالی 
که ترتیب اهمیت خانواده در اروپای جنوبی، شرقی 
و غربی به میزان زیادی با فرضیه اینگلهارت و بیکر 
مبنی بر همبستگی اهمیت خانواده با اهمیت دیگر 
دارد،  مطابقت  سنتی  ارزش های  معرف  مقوله های 
اروپای شمالی استثنا یا تناقضی بر این قاعده است. 
به این معنا که این منطقه علی رغم داشتن امتیازهای 
سطح  و  مدرن  پست  سکولار  ارزش های  در  بالاتر 
بالای توسعه اقتصادی، میزان اهمیت خانواده در آن 
هم سطح با کشورهای نسبتاً سنتی اروپای جنوبی و 
حتی بیشتر از اروپای شرقی است )جدول شماره 4(. 

بررسی نتایج موج ششم پیمایش های ارزش های 
جهانی28 نیز نشان می دهد که سوئد به عنوان تنها 

28. World Values Survey (WVS)

جدول 7. تعداد فرزندان

جنوبیغربیشرقیشمالیاروپاتعداد

028/225/625/432/336/4

117/612/419/816/620/4

233/731/736/53131/2

313/218/412/312/69

44/783/84/82/1

2/63/92/32/70/9پنج و بیشتر

55887929826188169133488تعداد پاسخ گویان

1/561/821/561/491/23میانگین

F,T225/6

Sig.0/000

علی جنادله و مریم رهنما. دومین گذار جمعیتی در اروپا و دلالت های آن برای سیاست گذاری خانواده در ایران



زمستان 1400. دوره 11. شماره 41

228

لحاظ  به  پیمایش،  این  در  اروپای شمالی  نماینده 
میزان اهمیت خانواده تفاوت معنا داری با کشورهای 
اروپای جنوبی و شرقی که بیشترین میزان اهمیت 

خانواده را به خود اختصاص داده بودند، ندارد.

3-2-2. نگرش به ازدواج 

در پیمایش مطالعه ارزش های اروپایی، نگرش کلی 
افراد، درخصوص ازدواج با بیان موافقت یا مخالفت 
)قدیمی(  منسوخ  نهاد  یک  »ازدواج  گویه  با  آن ها 
است«29 سنجیده شده است. بیشترین مخالفت با 
منسوخ بودن ازدواج در اروپای شرقی )84/1 درصد(، 
بوده است. در مرتبه دوم اروپای شمالی قرار دارد 
که در آن نزدیک به 82 درصد پاسخ گویان مخالفت 
خود را با این گویه اعلام کرده بودند. در مرتبه سوم 
نیز اروپای غربی با نزدیک به 74 درصد مخالفت قرار 
گرفته و در نهایت پاسخ گویان اروپای جنوبی کمترین 
مخالفت )66/2 درصد( و بیشترین موافقت )33/8 
درصد( را با منسوخ دانستن ازدواج بیان کرده بودند. 

بدین ترتیب در اینجا نیز مشاهده می شود، علی رغم 
و  برابرگرایانه  جنسیتی  نگرش های  بودن  فراگیر 
رواداری بیشتر نسبت به الگوهای رفتاری غیر سنتی 
منسوخ  با  مخالفت  بیشترین  شمالی،  اروپای  در 
با  و  شرقی  اروپای  از  پس  ازدواج،  نهاد  دانستن 
اختلاف تنها حدود 2 درصد در کشورهای اروپای 

شمالی وجود دارد. 

3-2-3. تجربه ازدواج 

گذار  دومین  در  توجه  مورد  روندهای  از  یکی 
که  بدین گونه  است.  ازدواج  نرخ  کاهش  جمعیتی، 
برابرگرایی  در  پیشرو  کشورهای  در  می رود  انتظار 
اما  باشیم،  ازدواج  نرخ  کاهش  شاهد  جنسیتی، 

29. Marriage is an outdated Institution

تعادل  و  جنسیتی  انقلاب  رویکرد  طرفداران 
برابرگرایی جنسیتی، بر این باورند که کاهش نرخ 
شدن  فراگیر  با  و  بوده  انتقالی  مرحله ای  ازدواج 
برابرگرایی جنسیتی، در این کشورها، شاهد چرخش 

در این روند و افزایش نرخ ازدواج هستیم. 

اروپای  به  مربوط  ازدواج  تجربه  درصد  بیشترین 
شرقی و پس از آن اروپای شمالی است. 90/5 درصد 
پاسخ گویان بالاتر از سی سال در کشورهای اروپای 
ازدواج  تجربه  یا  هستند  متأهل  که  گفته اند  شرقی 
 85/2 نسبت  این  نیز  شمالی  اروپای  در  داشته اند. 
درصد است. پس از این دو منطقه، پاسخ گویان بالای 
سی سال اروپای غربی با 83/2 درصد تجربه ازدواج 

قرار گرفته اند )جدول شماره 5(. 

 82/5 با  ازدواج  تجربه  میزان  کمترین  در نهایت 
درصد مربوط به اروپای جنوبی می باشد. آمار رسمی 
در  شمالی  اروپای  در  ازدواج  بالای  نرخ  بیانگر  نیز 
مقایسه با کشورهای اروپایی دیگر، به ویژه کشورهای 
سنتی تری همچون ایتالیا، پرتغال و اسپانیا است. بر 
اساس گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا30، بیشترین نرخ 
ازدواج در اروپای شرقی بوده و پس از این کشورها، 
دانمارک،  از جمله  شمالی،  اروپای  کشورهای  عمده 
سوئد، فنلاند و نروژ، دارای نرخ ازدواج بالاتر از میانگین 

 .)Eurostat, 2020( در کل اروپا هستند

3-2-4. تجربه هم باشی 

جمعیتی،  گذار  دومین  مشخصه های  از  یکی 
افزایش هم باشی در مقابل رویگردانی افراد از ازدواج 
می باشد. بر اساس نتایج پیمایش مطالعه ارزش های 
غیر متأهل  پاسخ گویان  درصد   28 حدود  اروپایی، 
زندگی  خود  شریک  با  پیمایش،  اجرای  زمان  در 

30. The Statistical Office of the EU (Eurostat)
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هستند.  هم باشی  رابطه  دارای  عبارتی  به  و  کرده 
بیشترین نسبت هم باشی در اروپای غربی و سپس 
به ترتیب نزولی، در اروپای شمالی، اروپای شرقی و 
اروپای جنوبی است. بیشتر بودن نسبت هم باشی در 
اروپای غربی و شمالی که تغییرات ارزشی و هنجاری 
بیشتری را تجربه کرده اند، با ادبیات مربوط به دومین 
گذار جمعیتی هم خوانی دارد. با وجود این، با مقایسه 
می توان  هم باشی  و  ازدواج  به  مربوط  نسبت های 
با  گفت، در همه کشورهای مورد بررسی، هرچند 
تفاوت هایی، ازدواج با فاصله زیادی، همچنان الگوی 

غالب پیوند میان زن و مرد است. 

اما آیا می توان گفت که هم باشی لزوماً به معنای 
جایگزینی آن به جای ازدواج است؟ نتایج پاسخ های 
افراد به سؤال مربوط به داشتن تجربه هم باشی با 
همسر خود قبل از ازدواج می تواند تا حدودی فهم 
بهتری از این پدیده فراهم کند. در اروپا در مجموع، 
نزدیک به 46 درصد افراد گفته اند که قبل از ازدواج، 
با همسر خود تجربه رابطه هم باشی داشته اند )جدول 

شماره 6(. 

این نسبت در اروپای شمالی بیش از 79 درصد و 
در اروپای غربی حدود 57 درصد است، اما در اروپای 
شرقی تنها نزدیک به 31 درصد گفته اند که پیش از 
ازدواج، رابطه هم باشی را با همسر خود تجربه کرده 
بودند و نسبت این افراد در اروپای جنوبی حتی از 
این هم کمتر، یعنی حدود 21 درصد است. مقایسه 
یافته های این جدول با جدول قبل می تواند بیانگر 
این نکته باشد که در کشورهایی با نسبت هم باشی 
بیشتر، یعنی اروپای غربی و شمالی، اکثریت افراد 
عنوان کرده اند که پیش از ازدواج، تجربه هم باشی 
با همسر خود داشته اند. یافته های مطالعات دیگر نیز 
نشان می دهند در سوئد، دانمارک و فنلاند، یعنی 
با  ازدواج ها  درصد   90 تقریباً  نوردیک،  کشورهای 

 Kalmijn, 2007:( شده اند  شروع  هم باشی  رابطه 
 .)251

نتایج مطالعه کالمین )2007: 253( درخصوص 
رابطه  یک  که  می دهند  نشان  اروپایی  کشور   37
مثبت قوی بین رواج هم باشی و سن اولین ازدواج 
است. به این معنی که هرچه هم باشی در کشوری 
عمومیت بیشتری داشته باشد، ازدواج ها در سنین 
بین  مثبت  همبستگی  و  می افتند  اتفاق  بالاتری 

هم باشی و سن ازدواج، بین 0/68 تا 0/79 است. 

رابطه  ازدواج  نرخ  و  هم باشی  میزان  بین  اما 
معنا داری وجود ندارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت 
هم باشی، بیشتر باعث بالا رفتن سن ازدواج می شود 
و تأثیر معناداری بر نرخ ازدواج ندارد. این یافته ها، 

تأیید کننده نظریه ازدواج آزمایشی31 هستند. 

اینکه  جای  به  هم باشی  نظریه،  این  اساس  بر 
جایگزینی برای ازدواج تلقی شود، مقدمه ای برای 
ازدواج است که طی آن افراد بدون سرمایه گذاری های 
مورد نیاز برای ازدواج با هم آشنا شده و در صورت 
 Köppen,( مناسب بودن با همدیگر ازدواج می کنند
اغلب  باور   .)2011; Liefbroer & Dourleijn, 2006
جوانان مبنی بر اینکه هم باشی شانس ازدواج آن ها 
آزمایشی  ازدواج  نظریه  با  نیز  می دهد  افزایش  را 

.)Kulu & Boyle, 2010: 881( هم خوانی دارد

3-2-5. فرزندآوری 

نتیجه نهایی روندهای مختلف خانواده، در تأثیر 
آن ها بر نرخ باروری آشکار می شود. ابتدا به نگرش های 
مقایسه  می پردازیم.  فرزندآوری  درخصوص  افراد، 
یافته های مربوط به این سؤال به تفکیک کشورهای 
مختلف اروپایی نشان می دهد که بیشترین باور به 

31. Trial Marriage Theory
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فرزندآوری به عنوان یک وظیفه در میان کشورهای 
اروپای شرقی وجود دارد. 48/5 درصد پاسخ گویان 
در اروپای شرقی، داشتن فرزند را یک وظیفه در برابر 

جامعه می دانند. 

درصد   31/4 با  جنوبی  اروپای  آن،  از  پس 
اروپای  و  مخالفت  درصد   42/3 برابر  در  موافقت 
 65/1 مقابل  در  موافقت  درصد   16/9 با  غربی 
درصد مخالفت قراردارند. کمترین موافقت با وظیفه 
دانستن فرزندآوری در قبال جامعه در اروپای شمالی 
است. تنها 13/3 درصد پاسخ گویان در این کشورها 
فرزندآوری را به عنوان وظیفه در برابر جامعه تأیید 
کرده و در مقابل، 66/7 درصد با این موضوع مخالفت 

کرده بودند. 

پایین  نرخ  می توان،  لزوماً  داده ها  این  از  آیا  اما 
فرزندآوری در اروپای شمالی را نتیجه گرفت؟ برای 
پاسخ به این سؤال، نتایج مربوط به پرسش تعداد 
بررسی  مختلف  کشورهای  تفکیک  به  را  فرزندان 
می کنیم. داده های جدول شماره 7 کاملًا گویای این 
موضوع هستند که بیشترین میانگین تعداد فرزندان 
در اروپای شمالی است. پس از آن به ترتیب، اروپای 
شرقی، اروپای غربی و در نهایت اروپای جنوبی. بدین 
ترتیب در اروپای شمالی، علی رغم اهمیت کمتری که 
به لحاظ نگرشی برای فرزندآوری قائل هستند، شاهد 
بیشترین تعداد فرزند در آن ها هستیم. واقعیتی که 
Ad- )در مطالعات مختلفی تأیید و بررسی شده است 

 sera, 2004; Hoem, 2005; Oláh, & Bernhardt,
 2008; Rindfuss, Guilkey, Morgan, & Kravdal,

.)2010; Rønsen, 2004

4. بحث و نتیجه گیری

گرفت  نتیجه  می توان  فوق  یافته های  اساس  بر 
علی رغم گسترش نگرش های جنسیتی برابرگرایانه 

از  فراتر  رفتاری  الگوهای  درخصوص  رواداری  و 
چارچوب ازدواج، همان گونه که اسپینگ اندرسن و 
بیلاری )2015: 2( تأکید کرده بودند، شاهد ثبات 
چشمگیر ترجیحات نگرشی طرفدار خانواده و ازدواج 
هستیم. این موضوع حتی در خصوص اروپای شمالی 
و  ارزش ها  و  جنسیتی  برابرگرایی  پذیرش  در  که 
نگرش های جدید پیشرو بوده  اند، صدق می کند، به  
گونه ای که ثبات در ترجیحات نگرشی حامی خانواده 
در این کشورها، حتی از مناطق دیگر نیز بیشتر است.

ازدواج  به  مربوط  رفتارهای  با  مرتبط  یافته های 
کاهش  روند  استمرار  پیش بینی  نیز  فرزندآوری  و 
گسترش  و  ارزشی  تغییرات  در نتیجه  خانواده، 
ارزش های پست مدرن را به چالش کشیده و به میزان 
زیادی با الگوی U شکل مورد نظر اسپینگ اندرسن و 
بیلاری و گلدشایدر و همکارانش هماهنگی دارند. در 
اروپای شرقی که نگرش های سنتی همچنان غالب 

هستند، ازدواج از نرخ بالایی برخوردار است.

و  ارزشی  ترجیحات  که  جنوبی  اروپای  در  اما 
و  ارزش ها  ولی  شده،  کم رنگ تر  سنتی  هنجاری 
نگرش های برابرگرایانه هنوز کاملًا توسعه نیافته اند، 
نرخ ازدواج کاهش یافته است. با گسترش برابرگرایی 
جنسیتی در اروپای غربی، نرخ ازدواج نیز افزایش 
برابرگرایی  که  شمالی  اروپای  در  و  کرده  پیدا 
جنسیتی فراگیرتر شده، نرخ ازدواج از اروپای جنوبی 
از  پایین تر  همچنان  هرچند  است.  بیشتر  غربی  و 
جوامع سنتی تر اروپای شرقی است. یافته های مربوط 

به فرزندآوری نیز انطباق زیادی با این الگو دارد. 

تأییدکننده  می توان  را  فوق  شواهد  مجموع 
پیش بینی گلدشایدر و همکارانش و اسپینگ اندرسن 
و بیلاری درخصوص چرخش در روندهای مرتبط با 
فرزندآوری  نرخ  و  بیشتر  ازدواج  در جهت  خانواده 
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جنسیتی  نگرش های  گسترش  موازات  به  بالاتر 
برابرگرایانه در نظر گرفت. 

جامع تری  تبیین  ارائه  برای  نظریه پردازان  این 
هم  و  جمعیتی  گذار  دومین  روندهای  هم  که 
را  روندها  این  در  صورت گرفته  اخیر  چرخش های 
می کنند.  اتخاذ  ساختاری  رویکردی  دهد،  توضیح 
به این معنا که عامل مهم تر در تبیین این روندها، 
تغییرات ساختاری در مناسبات زنان و مردان در اثر 
افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و انطباق نهادی 

جوامع در پاسخ به این تغییرات است. 

علاوه بر اسپینگ اندرسن و بیلاری و گلدشایدر 
نهادی  محیط  متعددی،  مطالعات  در  همکاران  و 
عمومی،  سیاست های  در  که  ساختاری  شرایط  و 
جنسیتی و خانواده بازتاب یافته اند، به عنوان عوامل 
خانواده،  به  مربوط  رفتارهای  تعیین کننده  عمده 
 Baizan et al., 2016;( گرفته اند  قرار  توجه  مورد 
 Billari, 2008; Hoem, 1993; Letablier, 2003;
 McDonald, 2006; Oláh, & Bernhardt, 2008;

.)Thévenon, 2011

بر این اساس، چرخش در روندهای خانوادگی، 
به ویژه در جهت با ثبات شدن پیوندهای زناشویی 
پیشگام  و  شمالی  اروپای  در  باروری  افزایش  و 
بودن این کشورها در این چرخش، نتیجه تقسیم 
انطباق  آن  از  مهم تر  و  برابرگرایانه  کارخانگی 
سیاست های عمومی با تغییرات صورت گرفته در 

نقش های زنان است. 

»سیاست  عنوان  تحت  خود  مطالعه  در  هُوِم 
عمومی به مثابه تغذیه کننده باروری«، توقف کاهش 
نرخ باروری در سوئد در دهه 1970 و روند صعودی 
آن از میانه دهه 80 را نتیجه سیاست های اجتماعی 
طرفدار فرزندآوری در این کشور می داند که در جهت 

تسهیل ورود زنان به بازار کار، توأم با فرزندآوری و 
فرزندپروری با کمترین هزینه هستند. 

ریندفوس و همکارانش نیز بر اساس تجربه نروژ، 
نشان می دهند که با افزایش فراهم بودن خدمات 
تعداد  درصد،  به 60  صفر  از  کودکان  از  نگهداری 
بچه های به دنیا آمده در سن 35سالگی والدین، از 

صفر به 0/7 فرزند افزایش یافته است. 

نتیجه  خود  مطالعه  در  نیز  همکارانش  و  بیزن 
فراگیر،  روزانه  نگهداری  گرفته اند که سیاست  های 
از طریق  برابری جنسیتی  پیش شرط های  از  یکی 
و  خانواده  توسط  انجام شده  مراقبت  زمان  کاهش 
تسهیم برابرگرایانه تر نقش های مراقبتی و اشتغال در 

بین زنان و مردان هستند. 

بر همین اساس، زمینه های نهادی و سیاست هایی 
مراقبت کننده حمایت  دو   / نان آور  دو  مدل  از  که 
نقش  که  سیاست های  با  مقایسه  در  می کنند، 
مراقبتی را منحصر به زن می دانند، منجر به سطح 
تلاش  سیاست ها،  این  در  می شوند.  باروری  بالاتر 
می شود از طریق کاهش ساعت کار، زمان بیشتری 
از  نگهداری  و  مرقبت  با  مردان  درگیر شدن  برای 

کودکان فراهم شود. 

مک دونالد )2013: 991(، مکانیسم  تأثیرگذاری 
این سیاست ها بر باروری را این گونه تبیین می کند: 
از  به دست آمده  نتیجه  اینکه قوی ترین  به  توجه  با 
مطالعه کشورهای اروپایی این است که میزان بسیار 
زنان  که  است  شرایطی  به  مربوط  باروری  پایین 
مجبور هستند بین شغل و خانواده دست به انتخاب 
اروپای  در  بالا  باروری  دلیل  بزنند،  تعیین کننده 
نوردیک وجود سیاست های خانواده حمایت کننده از 

ترکیب و سازگاری کار و خانواده است. 

ریندفوس و همکارانش نیز بر اساس تجربه نروژ، 
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نشان داده اند که تطبیق های نهادی32 می توانند تضاد 
بین مسئولیت های شغلی و خانوادگی را کاهش دهد 
و بدین طریق باعث افزایش میزان باروری تا سطح 

جانشینی شود.

 در مقابل، در کشورهای سنتی و خانواده گرای33 
اروپای جنوبی همچون ایتالیا، اسپانیا و یونان نرخ 
این کشورها، سیاست های  پایین است. در  باروری 
نظام   و  بوده  بسیار ضعیف  خانواده،  حمایت کننده 
با  والدگری  سازگاری  به  کمتری  توجه  رفاهی 
انتخاب های دیگر همچون شغل و تحصیل می شود. 
این موضوع احتمالاً عامل کلیدی برای تبیین پایین 
بودن زیاد میزان باروری در ایتالیا، اسپانیا و یونان 

.)Billari, 2008: 7( باشد

در چنین شرایطی زنان دچار تضاد نقشی بین 
و  وظایف  و  یکسو  از  شغلی  و  تحصیلی  عملکرد 
نقش های سنتی خانگی از سوی دیگر می شوند. به 
این دلیل از نظر اقتصادی، فرصت هزینه فرزندآوری 
در چنین شرایطی،  )همان: 8(.  بالا می رود  بسیار 
ازدواج،  ازجمله  خانوادگی،  نقش های  زنان،  برخی 
فرزندآوری و فرزندپروری را به نفع اشتغال، تحصیل 
McDon- )و در مجموع خودشکوفایی رها می کنند 

.)ald, 2000: 437

بدین ترتیب رفتارهای مربوط به خانواده بیش از 
آنکه متأثر از ترجیحات ارزشی افراد باشند، از شرایط 
نهادی کلان جامعه تأثیر می پذیرند. مطالعات مختلف 
نشان می   دهند که علت وجود نرخ پایین ازدواج و 
فرزندآوری علی رغم تمایل افراد به تشکیل خانواده 
شرایط  تطابق  عدم  در  باید  را  کشورها  برخی  در 
ساختاری و اقتصادی با تمایل افراد به خودشکوفایی 

32. Institutional Adjustments
33. Familistic

فردی جست وجو کرد. 

و  آن  همچنین  و  همکارانش  و  بیزن  مطالعات 
میرا در اسپانیا نشان می   دهد که بیکاری و مخارج 
و هزینه   های بالای زندگی، از جمله عوامل مهم به 
تأخیر انداختن تشکیل خانواده است. زنان و مردان 
ترجیح می   دهند که ابتدا به یک شرایط مناسب و 
با ثبات اقتصادی برسند، سپس دست به تشکیل 
خانواده بزنند. هنجار دست یابی به وضعیت درآمدی 
مطالعه  در  فرزندآوری،  و  ازدواج  از  قبل  خوب 
نیز  کانادا  راونرا در  و  دِ ویت  و  اندرسون در سوئد 
مشاهده شده است. مطالعه دِ ویت و راونرا در کانادا 
همچنین نشان می   دهد در جاهایی  که جوانان در 
سنین جوانی، فرصت دست یابی به اشتغال و درآمد 
مناسب داشته اند، افزایش ازدواج مشاهده شده است 

.)McDonald, 2006: 496(

بدین ترتیب از نظر طرفداران تبیین های ساختاری 
و نهادی، عدم آمادگی اقتصادی از یک سو و نگرانی 
از احتمال تزاحم وظایف خانوادگی در نقش پدری 
و مادری با آرزوها و اهداف فردی و خودشکوفایی 
شخصی است که باعث کاهش نرخ ازدواج یا تأخیر 
آن و کاهش نرخ باروری می شود. مک   دونالد در این 
خصوص بیان می   کند، تصور ذهنی افراد درخصوص 
شرایط و مخاطرات اقتصادی و همچنین نگرانی از 
عدم تحقق آرزوها و اهداف فردی به ویژه در میان 

زنان منجر به تعویق تشکیل خانواده شده است.

چنانچه تجربه زیسته افراد نشان دهد که تشکیل 
خانواده باعث عدم موفقیت شغلی و خودشکوفایی 
خانواده  تشکیل  به  تمایل  کمتر  آن ها  شود،  افراد 
خواهند داشت و در مقابل چنانچه احساس کنند در 
صورت ازدواج و فرزندآوری مورد حمایت جامعه قرار 
گیرند، اقدام به تشکیل خانواده خواهند کرد؛ بنابراین 
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راه حل این مسئله، فراهم کردن حس امنیت نسبت 
به وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی در میان زنان 
و مردان جوان از طریق توسعه نهادهای حمایتی در 

 .)McDonald, 2006: 495( جامعه است

شرایطی که در اروپای شمالی شاهد آن هستیم. 
سرمایه گذاری  زمان،  طول  در  کشورها،  این  در 
و  رفاه سخاوتمندانه  ایجاد یک دولت  برای  کلانی 
خانواده صورت  حمایت کننده  فراگیر  سیاست های 
گرفته است. در این کشورها، برای تسهیل اشتغال 
زنان و مردان، مدل دو نان آور / دو مراقبت کننده34 
شغلی  ثبات  تضمین  بر  علاوه  و  شد  داده  توسعه 
زنان پس از زایمان، برخورداری کودکان از خدمات 
نگهداری، فارغ از وضعیت اشتغال والدین، تضمین 
به سه  ناظر  و سیاست ها  این خدمات  است.  شده 
کار  سازگاری  برای  والدین  ساختن  توانمند  هدفِ 
و  مزدی  کار  برابر  تسهیم  تضمین  خانواده35،  و 
غیر مزدی بین زنان و مردان و فراهم کردن خدمات 
Adsera, 2004; Rost- نیاز کودکان هستند  )مورد 

 .)gaard, 2014

به عنوان جمع بندی، با توجه به تجریه کشورهای 
غربی در ارتباط با تحولات خانواده و رویکردهایی که 
تا کنون مرور شد، می توان دو رویکرد را هم از متمایز 
کرد. رویکردی که با عناوین مختلفی همچون زوال 
خانواده، مرگ خانواده، کاهش خانواده و...، نسبت به 
آینده تحولات خانواده نگاه بدبینانه ای دارد و علت 
اصلی این دگرگونی ها را در تغییرات ارزشی و نگرشی، 
تحولات  روند  که  دوم،  رویکرد  می کند.  ریشه یابی 
خانواده را تغییر در جهت تطبیق با شرایط ساختاری 
آن ها  از  برخی  حتی  و  دانسته  جدید  اقتصادی  و 
خانواده امروزی را از هر زمان دیگری قوی تر می دانند. 

34. Dual Earner-dual Carer Model
35. Reconciliation of Work-family

رویکرد تحولات  آن تحت  از  رویکردی که می توان 
انطباقی خانواده نام برد )جنادله و رهنما، 1398(. 

متناسب با این دو رویکرد به تحولات خانواده، در 
عمومی  سیاست های  جهت گیری  مختلف،  جوامع 
که  در جوامعی  است.  بوده  متفاوت  نیز  خانواده  و 
رویکرد زوال خانواده برجسته تر است، سیاست های 
ساختار  حفظ  برای  تلاش  جهت  در  خانواده گرا 
خانواده هسته ای مبتنی بر تقسیم جنسیتی نقش ها 
و مدل مرد نان آور / زن خانه دار اعمال می شود. در 
از جمله  جنوبی،  اروپای  به  می توان  خصوص  این 

اسپانیا، ایتالیا و یونان اشاره کرد. 

شمالی  اروپای  به ویژه  اروپا،  دیگر  بخش  در  اما 
تحولات  رویکرد  بودن  برجسته تر  به  توجه  با 
انطباقی خانواده، سیاست های حمایتی انطباقی در 
جدید  شرایط  با  خانواده  تطبیق  و  حمایت  جهت 
ساختاری و اقتصادی، اتخاذ شده است. سیاست ها 
انواع  همچون  اقداماتی  شامل  که  برنامه هایی  و 
کمک هزینه های پرورش کودکان، کمک هزینه های 
پرداخت  با  همراه  زایمان  مرخصی های  مسکن، 
حقوق و تضمین امنیت شغلی، مرخصی های پدران 
هنگام تولد فرزند، مرخصی های مربوط به مراقبت 
از کودکان بیمار و دارای بیماری های مزمن، توسعه 
و  کمّی  لحاظ  به  کودکستان ها  و  کودک ها  مهد 
کیفی و در برخی کشورها رایگان بودن این مراکز، 
ساعات  با  مراکز  این  فعالیت  زمان  انعطاف پذیری 
کار والدین، کمک هزینه های مربوط به مراقبت از 
کودکان توسط پرستاران خانگی، کاهش ساعات کار 
برای  والدین  برای اختصاص وقت بیشتر  در هفته 
خانواده و اوقات فراغت، ترویج ایده مرد خانواده به 
جای مرد کار و تسهیل مشارکت پدران در امور خانه 

و غیره است )همان(.
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درخصوص  صورت گرفته  مطالعات  و  شواهد 
مقایسه کارآمدی و اثربخشی دو رویکرد سیاستی 
نشان  مطالعه،  این  یافته های  با  هم راستا  فوق، 
می دهند کشورهایی که رویکرد سیاستی حمایتی 
انطباقی را اتخاذ کرده اند، به ویژه اروپای شمالی در 
افزایش نرخ تشکیل خانواده و میزان باروری موفق   تر 
عمل کرده   اند. در مقابل، کشورهایی همچون ایتالیا 
و اسپانیا، که بر حفظ ساختار خانواده هسته ای مرد 
نان آور زن خانه دار تأکید داشتند، خانواده را بیشتر با 
 Duvander, 2008; Earle( بحران مواجه ساخته   اند
 .)et al., 2011; Letablier, 2003; McDonald, 2006

لوایح  و  طرح ها  اسناد،  بر  حاکم  کلی  روح 
حوزه  در  سیاستی  چرخش  از  پس  تصویب شده 
بعد،  به  از 1384  ایران  سیاست گذاری خانواده در 
عمدتاً به مؤلفه های ارزشی و نگرشی معطوف بوده 
دارد.  ارزشی  تغییرات  رویکرد  با  بیشتری  قرابت  و 
تغییرات  و  اصلی دگرگونی ها  علت  که  معنا  بدین 
صورت گرفته در روندهای مختلف مربوط به ازدواج و 
خانواده در تغییرات ارزشی و نگرشی ریشه یابی شده 
برنامه های  و  عمده سیاست ها  اساس،  بر همین  و 
پیشنهادی در این اسناد معطوف به اقدامات فرهنگی 
که عمدتاً تحت کلیدواژه »فرهنگ سازی« می توان 

آن ها را صورت بندی کرد، هستند. 

این در حالی است که بررسی داده های نگرشی 
حاصل از پیمایش های ملی انجام شده در ایران، نشان 
می دهد، ترجیحات نگرشی حمایت کننده خانواده و 
فرزندآوری همچنان از قوت زیادی برخودار هستند. 
خانواده همچنان از اهمیت زیادی در زندگی افراد 
حساب  به  ضروری  امری  ازدواج  و  بوده  برخوردار 

می آید )جنادله و رهنما، 1393؛ ایسپا، 1392(. 

نتایج آخرین موج ارزش ها و نگرش های ایرانیان 

درصد   80 از  بیش  می دهند،  نشان  نیز   )1395(
پاسخ گویان، سن مناسب برای ازدواج را برای پسران، 
بازه سنی 21 تا 30 سال و برای دختران، بازه سنی 
16 تا 25 سال عنوان کرده اند. همچنین از نظر بیش 
از 70 درصد پاسخ گویان، تعداد فرزند مناسب دو تا 
سه فرزند است. 16 درصد نیز به تعداد چهار فرزند 

اشاره کرده اند. 

برای  تمایل  عدم  به  درصد  تنها 0/5  مقابل  در 
فرزندآوری و 8/2 درصد به داشتن تنها یک فرزند 
اشاره کرده بودند. این در حالی است که واقعیت های 
مربوط به ازدواج و فرزندآوری با این ایده آل ها، فاصله 
قابل توجهی دارد. بر اساس اطلاعات سالنامه آمارهای 
جمعیتی 1398، میانگین سن ازدواج برای مردان 
29/7 و برای زنان 24/8 سال است و نرخ باروری 

کلی 1/6 است )عباسی و همکاران، 1399(. 

و  نگرشی  ترجیحات  قوت  و  ثبات  به  توجه  با 
ارزشی مربوط به ازدواج و فرزندآوری، شکاف بین 
را  زمینه  این  در  موجود  واقعیت های  و  ایده آل ها 
باید در عوامل و شرایطی فراتر از تغییرات ارزشی 
و نگرشی جست وجو کرد، یعنی شرایط ساختاری 
به  ساختاری  رویکردهای  توجه  مورد  که  کلان  و 
تحولات روندهای خانواده هستند. موضوعی که در 
پژوهش های داخلی مختلفی نیز به آن ها توجه شده 
است )به عنوان مثال، رازقی نصرآباد، 1392؛ عباسی 

شوازی و همکاران، 1399(. 

به ویژه که این شرایط و موانع ساختاری همراه با 
ترجیحات نگرشی جنسیتی ای هستند که از مناسبات 
می کنند.  حمایت  خانواده  در  جدیدی  جنسیتی 
در  صورت گرفته  مختلف  ملی  پیمایش های  نتایج 
ایران نشان دهنده روند فزاینده پذیرش نگرش های 
برابرگرای جنسیتی هستند. تنها 23/7 درصد افراد 
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براین باورند که وظیفه زن خانه داری است و نباید 
بیرون از خانه کار کند. 

همچنین، در حالی که در یک پیمایش ملی در 
شرایط  در  پاسخ گویان،  درصد  سال 1384، 68/2 
اولویت مردان  به  قائل  کمیابی فرصت های شغلی، 
بودند، در پیمایش سال 1394، تنها 46/2 درصد 
پاسخ گویان، در شرایط یکسان زن و مرد، قائل به 
در  هستند.  شغلی  فرصت  یک  برای  مرد  انتخاب 
مقابل 42/4 درصد گفته اند که نباید تفاوتی قائل شد 
و 5/4 درصد حتی اولویت را به زن داده اند )جنادله و 
رهنما، 1393 و دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی، 1395(.

با توجه به یافته های مذکور و رویکردهای سیاستی 
نتایج  و  اروپایی  مختلف  کشورهای  در  اتخاذ شده 
مترتب بر آن ها که پیشتر مورد بحث قرار گرفت، 
حمایتی  سیاستی  رویکرد  اتخاذ  می رسد،  نظر  به 
و  انطباق  و  خانواده  از  حمایت  جهت  در  انطباقی 
سازگاری آن با شرایط جدید ساختاری و اقتصادی 
در جامعه ما می تواند نتایج مثبت تر و مفیدتری در 
ارتباط با روندهای مربوط به خانواده، از جمله نرخ 

ازدواج و میزان باروری داشته باشد. 

 ملاحظات اخلاقي

پیروي از اصول اخلاق پژوهش

تمام اصول اخلاقی در این پژوهش رعایت شده 
است.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با حمایت مالی 
پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات انجام شده است. 

مشارکت نویسندگان

و  نگارش  اجرا،  طراحی،  در  نویسنده  دو  هر 
مشارکت  مقاله  این  منابع  و  نوشته  نهایی سازی 

داشته ا  ند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع 
ندارد.
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